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وقتی می‎گویی معلم، ذهن‎ها پر می‎شود از تشبیه‎های تکراری. یکی می‎گوید »مادر«، دیگری می‎گوید »فرشته«، آن یکی 
هم می‎گوید »شمع«. من اما می‎خواهم معلم را از دیدگاه علم نگاه کنم. از بین فلزات می‎شود معلم را به »منیزیم« تشبیه 
کرد. سومین عنصر فراوان در ایران، نسبتا محکم، درمعرض دانش‎آموز به آرامی کدر می‎شود و در اثر حرارتِ عصبانیت 
همراه با شعله می‎ســوزد. در آدم‎ســازی کاربرد دارد. می‎گویند واکنش‎پذیری بالایی دارد ولی توجه داشته‎باشید با 
دانش‎آموزانی که گرم رفتار می‎کنند، واکنش نشان می‎دهد. معلم‎ها مثل ترکیب‎های یونی هستند. ساختار کریستالی 
دارند. درمقابل خراشیدگی اعصاب مقاوم‎اند ولی شدت دلسوزی آن‎ها را شکننده کرده‎است. نقطه ذوب و جوش بالایی 
دارند و اگر هم سخت‎گیر باشند رسانای جریان الکتریسیته هســتند. معلم‎ها به گروه خونی »O« هم شباهت زیادی 
دارند. برای  همه دلسوزی می‎کنند و هرچه از دست‎شان بربیاید انجام می‎دهند ولی هنگامی که نیاز به کمک دارند، 
هیچ‎کس مرهم دردشان نمی‎شود؛ فقط افرادی از جنس خودشان می‎توانند به دادشان برسند. معلم همچنین مثل 

هواست. نبودنش، زندگی را غیرممکن می‎کند و برای این‎که حالش همیشه خوب باشد، باید درخت احترام بکاریم.
تقدیم به پدرم و همه معلم‎های عزیز ! � نویسنده: مهدیه حسنی، 16ساله
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چیزهایی که درباره نوبل نمی‎دانیم 

چرا مغزمان به تنبلی گرایش دارد؟

قطاربازی! 

دانشمندان راهی برای سوراخ کردن ابرها پیدا کردند

عرفان 12ساله میگه: 
اصــا  خــوب  »حــال 
پیچیــده‌ای  تعریــف 
نــدارد. مــن وقتــی به 
دوســتم کــه درس‌اش 
از من ضعیف‌تر اســت 
کمــک می‌کنــم،  حال 

خوبی دارم«.

این روزها که برندگان امسال جایزه نوبل معرفی شدند بحث نوبل 
دوباره داغ شده‌است. نوبل یکی از جایزه‌های معتبری است که 
خیلی‌ها دل‌شان می‌خواهد آن را به دست بیاورند. حتما در بین 
شما هم این رویا وجود دارد. شاید فکر کنید چون نوجوان هستید 
نمی‌توانید این جایزه را از آن خودتان کنید اما »ملاله یوسف زی« 
دختر پاکستانی، وقتی در سال 2014 میلادی نوبل صلح را 
برُد، 17 سال داشت. او این جایزه را به دلیل فعالیت‌هایی که در 
زمینه حقوق کودکان و حق تحصیل زنان انجام داده‌بود، برنده 
شد. در طول سال‌هایی که این جایزه اهدا می‌شود دستخوش 
اتفاق‌های جالبی بوده‌است؛ مثلا »ژان پل‎سارتر« وقتی در سال 

1964 میلادی برنده نوبل ادبیات شد چون به جایزه‌ها و افتخارهای عمومی اعتقادی نداشت، جایزه‎اش را نپذیرفت. 
»مادام کوری« معروف را که می شناسید. وقتی پای خانواده کوری درمیان باشد، شخص دیگری شانس بردن نوبل را 
ندارد. ماری کوری دو بار موفق به دریافت جایزه نوبل شد؛ همسرش »پی‎یر«، دخترشان »ایرن« و دامادشان »فردریک 
بولیوت« هم از برندگان نوبل هستند. اتفاق عجیب دیگری که برای این جایزه افتاد‌ کاندیداتوریِ »آدولف هیتلر« در 
سال 1937 میلادی برای دریافت جایزه صلح بود که البته خیلی زود از فهرست کاندیداها حذف شد. انتخاب شدن 
هیتلر برای نوبل صلح، وقتی جالب‎تر می‎شود که بدانیم »مهاتما گاندی« با وجود این‌که زندگی‌اش را در راه برقراری 
صلح و آزادی سپری کرده‌بود، هرگز برنده این جایزه نشد. البته در سالی که گاندی ترور شد برگزارکنندگان نوبل به 
احترام او جایزه صلح را با این عنوان که نامزد شایسته‌ای برای آن وجود ندارد، به کسی اهدا نکردند.� منبع: عجیب‎ترین‎ها

طبق جدیدترین مطالعات دانشمندان، فرمانی به نام »پارادوکس 
ورزش« در مغزمان وجود دارد که مانع از رفتن ما برای انجام تمرینات 
ورزشی می‌شود. تحقیق جدیدی که در دانشگاه »بریتیش کلمبیا« 
بر روی فعالیت مغزی 29نفر داوطلب از طریق کنترل الکترودی 
فعالیت مغز انجام شده‎است، نشان می‌دهد مغز اشتهای بیشتری 
برای تحرک نداشتن دارد تا فعالیت فیزیکی. البته طبق نظر انجمن 
فعالیت قلب آمریکا بدن ما در هفته به 150 دقیقه ورزش متوسط 
یا 75 دقیقه فعالیت شدید ورزشی نیاز دارد و این درحالی است که 
سبک زندگی امروزی باعث شده‌است بسیاری از ما فعالیت مشخص 

و منظم هفتگی نداشته باشیم و به بی‌تحرکی مفرط مبتلا باشیم.

Train: Railway Builder & Conductor Game :نام بازی
htmGames :سازنده

حجم: 39مگابایت

توی شبکه راه‎آهن چه اتفاقی می‎افتد؟ چطور قطارها سرِ موقع 
می‎رسند و برخوردی بین‎شان رخ نمی‎دهد؟ لازم نیست توی 
اینترنت دنبال جواب این سوال‎ها بگردی. گوشی را بردار، 

Railway Builder را نصب کن تا هم یک هیجان چالش‎برانگیز را تجربه کنی و هم بفهمی توی سیستم راه‎آهن چه خبر 
است. توی این بازی، کلی مسئولیت بر عهده توست؛ باید زمان حرکت لکوموتیوها را برنامه‎ریزی کنی، اجازه عبور برای 
قطارها صادر کنی، حواست به عوض کردن ریل‎ها باشد و هروقت لازم بود، ایستگاه را برای جلوگیری از تصادف ببندی. 
خب البته راحت هم نیست؛ کافی است یک لحظه تمرکزت را از دست بدهی و اشتباه کنی؛ بووم! هروقت توی این کارها 
حسابی خبره شدی و از پس 25مرحله سخت و آسان برآمدی، آن‎وقت بازی به تو اجازه می‎دهد شبکه راه‎آهن خودت را 
طراحی و تأسیس کنی. اگر برای مسافرها سفر امنی تدارک ببینی، آن‎وقت برای گسترش حرفه‎ات پول خوبی به جیب 
می‎زنی. همه این‎ها را بگذار کنار طراحی مینیمال و جذاب Railway Builder، که شبیه نقاشی روی صفحه کاغذ 
است، تا بدانی با چه بازی خفنی روبه‎رو هستی. htmGames این بازی را برای اندرویدی‎ها ساخته‎است؛ اگر اندروید 

گوشی‎ات 4.4 و بالاتر است و اگر دوست داری خودت را به چالش بکشی، این بازی را دانلود کن.  

کابل‌های  طریق  از  داده‌ها  و  اطلاعات  بیشتر  روزها  این 
پیدا  انتقال  ماهواره‌ها  رادیویی  سیگنال‌های  و  زیرزمینی 
می‌کنند. قرار است در دهه‌ آینده ماهواره‌ها اطلاعات را از 
طریق لیزر برای زمین بفرستند چرا که این روش، هم امنیت 
بهتری دارد و هم اطلاعات بسیار بیشتری را می‌تواند منتقل 
کند. اما مشکل این‎جاست که لیزر‌ها یک نقطه ضعف بسیار 
بزرگ دارند و آن هم ناتوانی‎شان در عبور از میان ابرهاست؛ به 
این ترتیب در هوای ابری دچار اختلال می‌شوند. پژوهشگران 
سوئیسی توانسته‎اند با روشی جدید، مقدار لیزر بیشتری را 
برای انتقال داده‌ها به‎کار بگیرند تا بتوانند ابرها را از پیش رو 

بردارند. به گفته‌ دانشمندان، استفاده از پرتو‌های لیزر با طول موج کوتاه به طور موقت، یک حفره در ابرها ایجاد 
منبع: دیجیاتو، خبرآنلاین می‌کند تا لیزر بتواند بدون مشکل، اطلاعات را با خود منتقل کند. �

دیدی بعضی‎ها موقع حرف‎زدن اون‎قدر به آدم نزدیک 
میشــن که معذبت می‎کنن؟ بعضی‎ها هم از اون‎ور 

بــوم میفتن و طــوری ازت فاصلــه می‎گیرن که 
باید صــدات رو با بلندگو بهشــون برســونی. 
رعایت کردن فواصل حریم شخصی، یکی از 
کلیدهای مهم برقراری ارتباطه. بلدبودنش 

همچنین بهمون کمک می‎کنــه دایره حریم 
خصوصــی خودمــون رو بــا قطعیت مشــخص 

کنیــم. اولین دایــره حریم شــخصی، فاصله 
»صمیمانه« است؛ اندازه این حریم، بین 45تا 
120 سانتی‎متره و فقط افراد خیلی نزدیک 
مثل اعضــای خانــواده اجــازه ورود بهش رو 

دارند؛ گفت‏وگوهای صمیمانه در این فاصله 

به افراد احســاس آسایش بیشــتری میده. دایره 
دوم، حریــم »اجتماعیه« با فاصله‎ای 
حــدود 120 تا 360 ســانتی‎متر. 

ایــن محــدوده، ویــژه روابــط و 
مراودات اجتماعیه؛ آشــناهای 
دور و کســانی که تازه باهاشون 

آشنا شــدیم تو این دایره قرار 

می‎گیرن؛ باید حواسمون باشه 
د این مرز رو در ارتباطاتمون  ر

مشخص کنیم و به دیگران 
غیرصمیمــی هــم اجــازه 

ندیم به دایره اول وارد بشن. 
ســومین دایــره، حریــم فاصله 

»عمومیــه« کــه بیشــتر از 360 
ســانتی‎متره و همون فاصله‎ایه 

که در فضای جامعه، لازمه برای 
غریبه‏‎ها رعایت کنیم؛ باجه‎های 

بانــک و دســتگاه‎های خودپــرداز و 
فروشــگاه‎ها و به‎طــور کلــی فضاهای 

عمومی، در دایره سوم قرار می‎گیرن.  

دایره‎های حریم خصوصی را بشناسیم 

گپ‎وگفتی درباره یک موضوع عجیب 

اگر یک روز به آخر زندگی‎ات مانده باشد، چه کار می‎کنی؟

 ایده و اجرا:به طور کلی شورش را در نیاورید
محمدپور - مرادی

#حال‌‌ـخوب
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معرفی بازی

ــای  ــ ــوان‎هـ ــ ــوجـ ــ نـ
عـــــــــزیـــــــــز، ســـــــــام! 

حالتون چطوره؟ ما خوبیم و وقتی شما 

رو می‎بینیم حالمون بهتر هم میشه. اگه تازه با 

»جوانه« آشنا شدین، شاید ندونین منظور ما از »دیدار« چیه. 

رفقای نوجوون ما، هر هفته میان روزنامه و درباره علایق، موفقیت‎ها و 

دغدغه‎هاشون باهامون گپ می‎زنن. این جلسه‎های صمیمانه، به ما کلی انرژی 

و انگیزه میده. شما هم اگه دلتون می‎خواد با دوست‎هاتون توی میزگردهای ما 

شرکت کنید، باهامون درتماس باشید. جوانه برای نویسنده‎ها، شاعرها 

تا بتونن  و عکاس‎های نوجوون هم فضایی رو به‎وجود آورده 

استعدادشون رو نشون بدن؛ پس اگه دست به قلم یا دوربین 

هستین، بخش »آثار شما«ی صفحه جای شماست.
شماره پیامک:   2000999

05137634000   تلفن تحریریه :  شماره تلگرام:  09354394576

هر روز که از خواب بلند می‌شویم با کلی فکر و ایده برای آینده شروع 
می‎کنیم به زندگی کردن. همه ما کارهای زیادی داریم، کارهایی که 

همیشه در روزهایی که فکر می‌کردیم زندگی تا ابد ادامه دارد به آینده 
موکول‎شان می‌کردیم. حالا فکر کنید به شما بگویند فقط یک روز دیگر از 
زندگی‎تان مانده است. چه رویاها و فانتزی‎ها و کارهای نکرده و حرف‎های 

نگفته‎ای دارید؟ دورهمی این هفته، میزبان یک گروه فامیلی بودیم؛ 
»رویا خزائی‌پور« 14ساله، »بهاره خزائی‌‎پور« و »زهرا خزائی‌پور« 13ساله 

دوستانی بودند که درباره این موضوع با هم گپ زدیم.

یک عصرانه خوشمزه
ایــن هفتــه، طــرز تهیــه یــک نــوع ســیب‌زمینی و پنیــر 
خوشــمزه را بهتان یــاد می‎دهیم کــه بــرای دیدارهای 
دوســتانه‌تان مناســب خواهدبــود. چــی لازم داریم؟ 
به چهارعدد ســیب‌زمینی بــزرگ، یک پیــاز، دو فنجان 
شــیر، دو فنجان پنیر چدار یا پنیرپیتزای رنده‎شده، سه 
قاشق غذاخوری آرد و کره، نمک و فلفل سیاه. چطوری 
درست کنیم؟ سیب‎زمینی و پیازها را حلقه‎حلقه برش 
بزنید. داخل ظرف را چرب کنید و یک لایه سیب‎زمینی 
کف ظــرف بچینید. روی ســیب‎زمینی‎ها یــک لایه پیاز 
 بچینیــد و همین‎طــور ادامــه دهیــد تا ظــرف پر شــود.

 کره و آرد را داخل ظرفی دیگر هم بزنید تا خامی آرد گرفته 
شود. شیر را اضافه کنید و هم بزنید. غلیظ که شد، نمک و 
فلفل و بعد هم پنیر را به سس اضافه کنید. وقتی پنیر ذوب 

شد، ســس را روی لایه‎‏های ســیب‏زمینی و پیاز بریزید. 
روی ظرف را با فویل بپوشانید و به مدت یک‎ونیم ساعت 
داخل فر یا روی گاز با شعله کم قرار دهید و منتظر بمانید 
تا سیب‎زمینی‏ها کاملا نرم شود. بعد از این مدت، فویل 
را بردارید و ظــرف را ۱۵دقیقه دیگر توی فــر یا روی گاز 

بگذارید تا روی آن برشته شود. 

آثار شما  تجربه‎های بندانگشتی

   پاراگلایدرســواری و قرارملاقــات بــا 
دوســتان

»رویــا« کــه انــگار زیــاد بــه ایــن ســوال فکــر 
کرده‎اســت، می‌‎گویــد: »مــن تجربــه ایــن 
اتفــاق را در نزدیکی خودم داشــته‌ام. دکترها 
چندوقــت پیــش بــه پســر عمــه 14ســاله‎ام کــه 
مدتــی بــا ســرطان دســت‎وپنجه نــرم می‌کرد، 
چنیــن چیــزی را گفتــه بودنــد و حــالا او هنــوز 
جلــوی چشــمم اســت. امــا الان در ایــن لحظــه 
ــت  ــاعت وق ــط 24س ــد فق ــن بگوین ــه م ــر ب اگ
بــرای زندگــی دارم قطعــا می‌زنــم زیــر گریــه تــا 
اشــک‎هایم خشــک شــود! چــون خیلــی افراد 
و چیزهــا وجــود دارد کــه دلــم می‎خواهــد 
بیشــتر ببینم‎شــان. قطعــا زمــان زیــادی بــرای 
خانــواده‌ام اختصــاص مــی دهــم ولــی بــه 
آن‎هــا نمی‎گویــم کــه قــرار اســت بمیــرم، دلــم 
نمی‎خواهــد ذره‌ای ناراحــت شــوند؛ بــرای 
همیــن هرچــه ســریع‎تر احساســاتم را کنتــرل 
می‎کنــم، بعــد وصیت‏نامــه می‏نویســم و در آن 
تأکیــد می‎کنــم بخشــی از پــس انــداز بانکی‎ام 
را بــه نیازمنــدان هدیــه بدهنــد و قلــک عزیــزم 
را بــه خواهــر کوچک‎تــرم. بعــد هــم فکــر 
می‏کنــم در حــق چــه کســانی بــدی کــرده‌ام، 
بــه سراغ‎شــان مــی‎روم و هرطــور شــده از آن‌ها 
ــم  ــا دل ــون واقع ــند. چ ــرا ببخش ــم م می‎‏خواه
نمی‏‎خواهــد بــا یــک دل پــر از بــدی بــه دیــدن 
خــدا و فرشــته‏ هــا بــروم. کلــی آرزو داشــتم 
آن‎هــا را از نزدیــک ببینــم و حــالا کــه وقتــش 
رســیده، می‏خواهــم درســت و حســابی 
باشــد. بعــد بــرای عزیزتریــن آدم‎هــای 
زندگــی‎ام هدیــه و یادگاری‏هــای کوچولــو 
ــا دیدن‎شــان یــاد مــن  تهیــه می‎کنــم کــه ب
بیفتنــد. در فرصــت باقی‎مانــده بــه دیــدن 
دوســتان محبوبــم مــی‎‏روم، »پاراگلایدر« 
را تجربــه می‏کنــم و حتمــا ســعی می‌کنــم 
زمانــی را بــه تنهایــی فقــط بــا خالــه 

ــم  ــرف کن ــه« ص ــتم »یگان ــن« و دوس »نازنی
ــان دارم«. ــا دوستش ــون واقع چ

مهین ساعدی| روزنامه نگار دور همی

   رانندگی و آشتی با هرکی قهره!
»بهــاره« پــر از شــور زندگی اســت و دلش اصــا نمی‌خواهد چنین خبــری را 
بشــنود، او می‌گویــد: »مــن دلــم می‎خواهــد زندگی کنــم. کلــی آرزو و هدف 
دارم بــرای همین حتما بغــض می‎کنــم و از ناراحتی دمغ می‎شــوم، بعد هم 
بــه دیــدن دوســت‎‏جان‏هایم مــی‎روم و بــه آن‎هــا می‏گویــم کــه قــرار اســت چه 
اتفاقــی بیفتــد تا آن‎ها هــم با من ابــراز همدردی کننــد. بعد ســراغ کارهایی 

کــه دوســت دارم می‌روم و ســعی می‎کنــم از باقی‎مانــده عمرم 
نهایــت لــذت را ببــرم، پــس بــه جاهایــی کــه تا حــالا فرصت 

نکــرده‏ام یــا اجــازه نداشــتم بروم، ســر می‏زنــم تا ندیــده از 
دنیا نــروم! یا تجربه‏هــای عجیب‎وغریبی را کــه از ترس 

ــان نمی رفتم آســیب دیــدن  سراغش

انجــام می‎دهــم، مثــا حتمــا رانندگــی می‌کنــم. از همــه آدم‏هایــی کــه بــه 
هــر نحــوی ناراحــت شــان کــرده‏ام عذرخواهــی می‏کنــم و بــا آن‎هایــی کــه 
قهــر کرده‎بــودم هــم آشــتی می‎کنــم. حتمــا بــه پدربــزرگ و مــادر بزرگم ســر 
ــن،  ــود م ــم در نب ــدرم می‎خواه ــان. از پ ــیر می‌بینمش ــک دل س ــم و ی می‎زن
وســایلم را بــه نیازمنــدان، هدیــه بدهــد و بعــد از مــن هزینه‎های یــک کودک 
دیگــر را تقبــل کننــد؛ هــر هزینــه‏ای کــه قــرار بــود بــرای مــن بکننــد بــرای آن 
کــودک انجــام دهنــد و او را مثــل مــن دوســت داشته‎باشــند. همچنیــن بــه 
او می‏‎گویــم شــبی کــه برایــم اســکیت خریــد، بهتریــن شــب زندگــی 
ــر از خنــزر پنــزر دوست‎داشــتنی هــم دارم کــه  ام بــود. یــک جعبــه پ
از کودکــی جمــع کــرده‌ام. آن را بــه 
مــادرم می‌دهــم کــه در نبــود 
ــود.  ــگ نش ــش تن ــن دل م
ســاعت‎های  آخریــن 
عمــرم را بــا خواهرهایم 

می‎گذرانــم«.

   پوشیدن لباس چینی و رفتن به 
سینمای هفت‎‏بعدی

آدم‏هــا  بالاخــره  »زهــرا«  نظــر  بــه 
می‎میرنــد و گریــه و زاری دردی دوا 
نمی‏کنــد، او می‏گویــد: »مــن واقعــا 
ــف  ــت تل ــای وق ــه ج ــم ب ــح می‏ده ترجی
کــردن و گریــه و زاری هرچــه زودتــر بــه 
خــودم مســلط شــوم و یــک وصیت‎نامــه 
کامــل بنویســم. اول از هــر چیــز از 
ــد  ــی نکن ــه بی‏تاب ــم ک ــادرم می‏خواه م
ــوب  ــم خ ــدا حال ــش خ ــا پی ــون حتم چ
اســت. از بــرادرم هــم عذرخواهــی 
ــدوارم  ــم و امی ــت اذیت‏های ــم باب می‎کن
خوشــحال باشــد کــه از ایــن بــه بعــد 
بــدون مزاحمــت مــن فوتبــال نــگاه 
کــه  معلم‏هایــی  همــه  از  می‎کنــد. 
بــه هــر نحــوی اذیت‏شــان کــردم هــم 
ــه  ــم از بقی ــد ه ــم. بع ــت می‎طلب حلالی
وقتــم حســابی لــذت می‎بــرم. بــا این‎که 
نمی‎‏توانــم بــه کشــور مــورد علاقــه‏ام 
چیــن ســفر کنم امــا حداقــل بــرای چند 
ســاعت لبــاس چینــی تنــم می‏کنــم 
را  عجیب‏وغریب‏شــان  غذاهــای  و 
دلــم  هــم  بعــد  می‎کنــم.  امتحــان 
می‏خواهــد یــک دل ســیر دوچرخــه‏ 
ســواری کنــم. اگــر می‏شــد تجربــه چند 
ســاعت زندگــی در یــک پنت‌‎هــاوس 
باحــال را هــم داشــته باشــم، خیلــی 
خــوب می‌شــد. اگــر فرصــت باقــی 
بمانــد، حتمــا به ســینمای هفــت بعدی 
عمــرم  آخــر  ســاعت‎های  مــی‏روم. 
را هــم ترجیــح می‏دهــم بــا دوســتم 
»ریحانــه« بگذرانــم. وای حــالا کــه 
فکــر می‏کنــم دلــم نمی‌خواهــد بــه 
ایــن زودی بــروم! دلــم می‏خواهــد 
بــروم حــرم امــام رضــا»ع« و از ایشــان 
خواهــش کنــم شــاید دل خدا ســوخت 

و عمــر بیشــتری بهــم داد«. 

معلم از نگاه علم 
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